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شیوه‌های روایت داستان
گیتا گرکانی
این بار می خواهم در مورد موضوعی بحث کنم که در ایران به صورت موضوعی پیچیده و ابهام آمیز در آمده، در حالی که در دنیای نویسندگی یکی از ساده ترین مباحث به حساب می آید: شیوه های روایت داستان.  
    هرکس به قصد قصه نویسی دست به قلم برده باشد، می داند یا باید قلم را کنار بگذارد و یا برای تعریف کردن داستانش شیوه ی مناسبی انتخاب کند. در ضمن شیوه ی مورد نظر باید با ریتمی که نویسنده  برای پیش بردن داستان برگزیده، هماهنگ باشد.  در سایر نقاط دنیا هم نویسنده ها همین کار را می کنند.  یعنی اول سوژه ای انتخاب می کنند و بعد به دنبال بهترین روش تعریف کردن آن سوژه می گردند.  نویسنده های خوب راه های بهتر و مناسب تر ( برای سوژه ی مورد نظرشان) انتخاب می کنند، اما در هر حال شیوه های روایت داستان تقسیم بندی مشخصی دارند: راوی شخص اول، راوی سوم شخص،  شیوه ی روایی غیرمستقیم و آزاد یا روش استفاده از چند دیدگاه.
* راوی اول شخص:  
این شیوه محدود کننده ترین روش روایت داستان است. ویژگی هایی این شیوه ی روایت عبارت است از:  صمیمیت،  محرمیت، پیشداوری و غیرقابل اعتماد بودن ، و نداشتن امکان اطلاع از همه چیز،  است. 
*نداشتن امکان اطلاع از همه چیز: 
برای مثال وقتی راوی داستان اول شخص است اطلاعات ما در مورد سایر شخصیت های داستان به آن چه راوی می داند 
(یا به عبارت دیگر: می تواند بداند) محدود می شود.  "سامرست موآم" از این هم پیش تر می رود و می گوید :"وقتی راوی اول شخص است، ما حتی نمی توانیم در مورد ظاهر او هم اطلاعات کافی داشته باشیم، چون آدم  تا پررو نباشد، نمی تواند از زیبایی خودش تعریف کند."  در نتیجه اولین چیزی که در استفاده از این روش با مشکل مواجه می شود ارائه ی یک تصویر گسترده تر و معرفی و دنبال کردن زندگی شخصیت های فرعی داستان است. 
احساس صمیمیت: 
در این شیوه ما به اندازه ی قهرمان داستان از آن چه در پیرامونش می گذرد اطلاع داریم، در نتیجه در شادی،اندوه و نگرانی او صمیمانه تر شریک می شویم.
محرمیت:
 در این حالت خواننده از افکار پنهان قهرمان داستان خبر دارد و بیش از هرکس و هرچیز دیگر، به او نزدیک است. راوی اول شخص نمی تواند بین خودش و خواننده فاصله ایجاد کند.  واقعیت او واقعیت خواننده خواهد بود. 
پیشداوری:
راوی اول شخص خواه ناخواه گرفتار پیشداوری خواهد بود. زیرا افراد و ماجراها را از دیدگاه فردی خود مطرح 
می کند و به همین علت غیر قابل اعتماد است. 
 *راوی سوم شخص: 
در این روش ویژگی های شیوه ی قبلی کاربرد نخواهد داشت.  ما در احساسات و افکار قهرمان داستان به شدت شیوه ی قبلی مشارکت نداریم، چون ماجرا را از بیرون می بینیم و چیزهایی می دانیم که او احتمالا از آن ها بی خبر است.  در واقع این جا خواننده می تواند ماجراهای داستان را به طور وسیع تری ببیند و در دسترسی به اطلاعات مربوط به سایر شخصیت ها و ماجراهای قصه محدودیت ندارد. اما از طرف دیگر در ایجاد ارتباط عاطفی با شخصیت های داستان هم اجباری نمی بیند. 
راوی سوم شخص، می تواند از یک شاهد ساده فراتر برود، در همه جا حضور داشته باشد. در مکان و یا در ذهن 
شخصیت ها. او می تواند بیش از هرکس و هرچیز از همه چیز اطلاع داشته باشد و می تواند بدون درگیر شدن در احساسات قهرمانان داستان، ما را به دنیای درون آن ها ببرد. در این حالت راوی سوم شخص به "دانای کل" تبدیل می شود. اما هرگاه اطلاعات او هم محدود باشد،  دیگر دانای کل محسوب نمی شود.   امتیاز این شیوه ی روایت، امکان ارائه ی چشم انداز وسیع تر است.  نقطه ی ضعف این شیوه،  اگر ناشیانه به کار گرفته شود، ایجاد فاصله ای سرد و احساس جدایی است.  با این حال استفاده از راوی سوم شخص رایج ترین شیوه ی داستان نویسی است.
*شیوه ی آزاد غیرمستقیم یا روش استفاده از چند دیدگاه:
این شیوه ترکیبی از هردو شیوه ی ذکر شده است.  نویسندگان مدرن، به این روش علاقه ی زیادی دارند.  در این شیوه راوی، داستان بنا به ضرورت قصه  از اول شخص به سوم شخص تغییر می کند. یعنی هرجا لازم است خواننده در جریان احساسات فردی و وضعیت درونی قهرمان یا یکی از شخصیت ها قرار بگیرد، نویسنده شیوه ی راوی اول شخص را به کار می گیرد و هر زمان اطلاع از چشم انداز وسیع تر در مورد جریان قصه یا وضعیت شخصیت ها لازم باشد، راوی سوم شخص پا در میانی می کند و داستان را پیش می برد.
مثال: قهرمان داستان می تواند یک تک گویی درونی داشته باشد ( راوی اول شخص)  و بعد می توانیم به راوی سوم شخص برگردیم. 
این شیوه مزایای هردو روش قبلی را دارد،  بدون محدودیت ها و خطرات ناشی از پرداختن مطلق به هرکدام از آن ها. 
این روش را به عنوان روش استفاده از چند دیدگاه هم می شناسند، دیدگاه های راوی اول شخص به خاطر محدودیت های فردی در بیان احساسات و افکار سایر شخصیت ها نمی تواند همیشه قابل اتکا باشد.  از طرف دیگر تکیه ی مطلق به دیدگاه های راوی سوم شخص هم محدودیت ها و مشکلات خاص خود را به دنبال خواهد داشت. در نتیجه بسیاری از نویسندگان مدرن حوادث را از دیدگاه ها دو یا سه شخصیت مختلف نشان می دهند. 
قصد از  شرح دادن معنی و کاربرد این روش ها  این نیست که شما باید به ناچار خودتان را در یکی از این چهارچوب ها قرار بدهید. ادبیات قالب مشخصی ندارد. اما یک نویسنده باید به اندازه ی هر هنرمند دیگری، به ابزار کارش مسلط باشد. 
شیوه های روایت داستان از جمله ابزارهای کار نویسندگی اند.  وقتی با این روش ها آشنا باشید، بهتر از هرکس دیگری می توانید تصمیم بگیرید کدام روش به کارتان می آید. شاید هم برای نقل کردن داستان تان روش های دیگری پیدا کنید.  در هر صورت موفق باشید.
